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71/ ي شهاب الدين سهروديي عرفاني در انديشهماهيت تجربه

)ره(ي تأويل ابن تيميه و علامه حلينظريه

اوند خددر مورد صفات
1رؤيا شهابي

: چكيده

اسـت و بـدين     ) ره(هدف، بررسي و تبيين ديدگاه هاي تأويلي ابن تيميه و علامه حلي             

منظور، شرح مختصري از آراي اين دو انديشمند سنيّ و شيعه بيـان شـده، سـپس پيامـدهاي                   

.ديدگاه هاي ايشان مورد بحث قرار گرفته است

طرح ساختن اصول و مبادي تأويل نزد علامـه    در اين بررسي، آن چه مورد نظر بوده، م        

حلي كه با استعانت از مفتاح تأويل و ابزار عقل به بطون و لايـه هـاي معرفتـي قـرآن دسـت                        

يافته و نيز بيان اعتقادات ابن تيميه كه با پيروي از ظاهر گرايان گرفتار اتهام تـشبيه و تجـسيم           

.باشدخداوند شده است، مي

ن اين دو ديدگاه صورت گرفته و سپس نتيجه گيري از مباحـث             اي ميا در پايان مقايسه  

.مربوط به عمل آمده است

:واژگان كليدي
.تأويل، ظاهر، باطن، عقل، نقل، صفت هاي خداوند

مشهدواحد مدرس گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي -1
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: طرح مسأله
ي تبيين مبادي فهـم  طرح مباحثي از قبيل تأويل پذيري و ظهور و بطون قرآن، در زمينه  

ار مباحث جدي قرآن پژوهان بوده است، زيرا سخن از تعدد           و استنباط آن، از ديرباز در شم      

معاني قرآن را به ميان مي آورد و مهم ترين پرسشي كه در اين حوزه، اذهان را برمي انگيزد                

اين است كه به راستي آيه هاي قرآن، وراي معناي ظـاهري خـود، معنـاي ديگـري هـم مـي           

اوند باشد، تكليف معناي ظاهري چيست؟تواند داشته باشد و اگر آن معناي ديگر، مراد خد

از ديرباز مورد نظر انديشمندان مختلف شـامل متكلمـان، محـدثان و             » تأويل« موضوع  

به ويژه مفسران قرآن بوده وخود قرآن نيز به تأويل پذيري برخي آيه ها اشاره كرده است و                  

فأَمـا  «: كه آمده است  چنان  .  دانسته است  اعمال تأويل را كليد فهم مقصود و مراد كلام الهي         

ِهتأَوِيل غاءتابتنْةَِ وْالف غاءتاب ْنهم ها تَشابونَ ميغٌ فيَتَّبِِعز ِِِِي قُلوُبهِِم7:آل عمران(»الَّذينَ ف(

تا آن كه گروهي كه در دل هايشان ميل به باطل است، از پي متشابه رفته تا بـا تأويـل                    (

.)يد آورندكردن آن شبهه و فتنه گري پد

اين رهنمون، موجب گشته تا گروهي از مفسران و انديـشمندان مـسلمان بـر آن شـوند           

.  با بهره گيري از مفتاح تأويل، مفاد برخي آيه ها و مفاهيم قرآني را تبيين كنند

در شناخت قـرآن تبيـين،      ) عليهم السلام (ي اطهار و ائمه ) ص(از آن جا كه پيامبر اكرم       

 اشارت ها و گاه بيان هاي مفصلي دارند، دور مانـدن از مكتـب ايـشان و                  تفسير و تأويل آن،   

. ي گمراهي و ضلالت استبسنده كردن به تفسيرلغوي و فهم ظاهري قرآن، مايه

ي آرا و نظرهاي تأويلي ابن تيميه و علامه حلي          اكنون دراين نوشتار برآنيم تا با مقايسه      

 بدين ترتيب، تلاشـي هرچنـد مختـصر و زودگـذر          .ي تأويل  برتر را معرفي كنيم      نظريه) ره(

ي تأويـل،  در جهت دسته بندي منطقي ديدگاه هـا و كـشف راز و رمـز اختلافـات در زمينـه          

كاري شايسته به نظر مي رسد تا بدين وسيله، جايگاه تأويل در متـون دينـي و ديـدگاه هـاي                 

. نهايي فراهم آيدمربوط به آن تبيين وشناسايي شود و بستري مناسب براي اظهار نظر 

 در مورد تأويل ابن تيميهي آرا:1
: دسويندر مورد تأويل در قرآن مي 1هابن تيمي

) ق728–ق 661(تقي الدين ابوالعباس احمد بن عبدالحليم معروف به ابن تيميه حرّاني دمشقي حنبلي - 1
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73/در مورد صفات خداوند ) ره(ي تأويل ابن تيميه و علامه حلي نظريه

بـا  چه امر به آن مـؤول مـي شـود، منظـور اسـت، اگـر چـه                لفظ تأويل در قرآن، آن     "

تأويل، تفسير كـلام و بيـان معنـاي         ي  به وسيله .  در ظاهر موافق باشد     آن  مفهوم  و مدلول لفظ 

ن متقـدم ماننـد   ا كه همان اصـطلاح مفـسر   ،مي شود، اگر چه موافق با آن باشد       ادهآن لفظ ار  

 فـي نقـض   يـه منهـاج الـسنه النبو  ، بن تيميـه الحرانـي   ا احمد بن عبدالحليم  (.  است ....مجاهد و 

)5-6،صكلام الشيعه و القدريه

بـه خـاطر   ، شـود مـي ه تأويل، صرف لفظ از احتمال راجح به مرجوح ارادي به وسيله

ن ا، فقط در كـلام متـأخر  اليلي كه به آن نزديك مي شود و تخصيص لفظ تأويل به اين معن        د

 اربعـه و  ين ماننـد ائمـه  انامـسلم ي ن نيكوكار و ساير ائمـه   اتابعو اما صحابه و   يافت مي شود  

ن مـي پندارنـد كـه لفـظ         امتـأخر . دادنـد لفظ تأويل را به اين معنا اختصاص نمي       ،  هاغير آن 

 ـو« :  و حديث در مثل قول تعالي كه       تأويل در قرآن   ـام   ـأوِِِ تَ ميعلَ  ـ ا هيلَ  ـ الرَّ  و اااللهُلَّ ـ ونَخُاس  ي  ف

ونَولُ يقُلمِالعا بِنََّ آملٌ كُّهنمنْ عدر 7:آل عمران(»انَب(

آن كتـاب   ي  و تأويل آن را كسي جز خدا نمي داند و اهل دانش گويند مـا بـه همـه                    «

؛ »حكم و متشابه قرآن از جانب پروردگار ما آمدهمي ايمان آورديم كه همه 

 ـو«وقـف در آيـه   معناي اصطلاحي خاص به آن اراده مي شود و اعتقاد دارنـد كـه   ا  م

يلَعيلَأوِ تَمهمعاني است كـه مـدلول آن بـا    ،ها و حديث ه هالازم است و براي اين آي» ا االلهُلّ ا

)14، ص1العقل و النقل، جابن تيميه، درء تعارض  (. استمفهومش مخالف

 صرف لفظ از احتمـال راجـح بـه احتمـال مرجـوح بـا          ،ويلأت تيميه معتقد است كه    ابن

يعني باز گرداندن لفظ از معناي ظـاهري آن بـه معنـاي ديگـري كـه ظـاهر                   ؛  ذكر دليل است  

ويل به اين معنا، در موردي است كه الفاظ و ظواهر قران وحديث             أت.لفظ، آن را نمي رساند    

 نقـل و ظـواهر كـلام خـدا و رسـول را      ،ارض و مخالف با عقل به نظر مي رسد و شـخص    مع

در واقع . ش كه بسياري از دانشمندان اسلامي او و نظرياتش را مردود دانسته اندژاندي از ظاهر گرايان كيكي

. وهابيت مي باشديوي نخستين نظريه پرداز فرقه

. را در پيش گرفت) بزرگان صدر اسلام( روش سلف ، پيرو مذهب حنبلي و در كلام، وي در فقه

مي توان نام برد كه در رد كتاب را   و القدريه از آثار او كتاب منهاج السنه النبويه في نقض كلام الشيعه

. دانشمند و فقيه مشهور شيعه نوشته است) ره(علامه حلي » منهاج الكرامه«
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ويل مي كند، به طوري كه با آن مخالفت نداشـته باشـد كـه در حقيقـت، در      أمطابق با عقل ت   

ويـل بـه ايـن معنـا، كـار      أت.اين مورد نيز اصلا ً تعارضي ميان عقل و نقل وجود نداشته اسـت     

 از همـين  .مـي داننـد  ا در بسياري از موارد متعارض و متناقض كساني است كه عقل و نقل ر    

پـذيرفت كـه   نقل، يا بايد هردو را استدلال مي كنند كه در صورت تعارض ميان عقل و       ،رو

در آن صورت بايد جمع ميان نقيضين كرد و يا بايد نقل را مقدم داشت كـه در آن صـورت              

در نظـر ايـن     .  باشد، محال و ممتنـع اسـت       بايد به محال تن در داد، زيرا آن چه مخالف عقل          

 ابـن  (. و درصورت نفي عقل، نفي نقل هم لازم مي آيدت عقل اصل و پايه نقل اس  ،اشخاص

)2-3،صالسنههامش منهاجتيميه، 

مي نگرداندن لفظ از ظاهر آن را تأويل براساس معناي اصطلاحي متأخرااز بابن تيميه

ر آن تأويل نيست، بلكه تأويـل آن اسـت كـه مخـالف              نظر، دلالت لفظ بر ظاه     نابراينب. نددا

:  معناست سه  تأويل در نظر ابن تيميه داراي از اين رو،.معني و مدلول كلمه باشد

كلمـه مخـالف    جا كه بـا ظـاهر     ت مفهوم كلام است، تا آن     يتأويل، حقيقت و واقع   -1

.نباشد 

. مخالف باشدو يا، چه با ظاهر آن موافق  استتأويل به معناي تفسير كلام-2

دلالت لفظ بر ظاهر آن تأويل نيست، بلكـه تأويـل آن اسـت كـه مخـالف معنـي و                 -3

.مدلول كلمه باشد

ابن تيميه تأويلي را كه رد مي كنـد، همـان تأويـل احتمـال مرجـوح بـدون راجـح كـه              

سـلف مـي دانـد و       ي  بـا طريقـه   وي اين تأويل را مخـالف     .روش عامه منتسب به سنت است     

)333مجموعه تفسير ابن تيميه، صابن تيميه، (. ست كه سلف آن را انكاركردندامعتقد

ن مي پندارنـد كـه لفـظ تأويـل در قـرآن و حـديث               امتأخر: وي در اين باره مي نويسد     

: آمده استتعاليخداي  در قول ، چنان كهمعناي اصطلاحي خاص به آن اراده مي شود

»و م  ا يلَعيلَوِأ تَ ما االلهُ لَّإه الرَّ  و ونَخُاس ي الْ  فمِلْعونَولُقُ يـ  آم   ـهنّـا بِ  ـلٌُ كُ نْ مـ ع   ـب ردنْ آل ( »انَ

 )7/عمران

آن كتـاب   ي  و تأويل آن را كسي جز خدا نمي داند و اهل دانش گويند مـا بـه همـه                    «
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» محكم و متشابه قرآن از جانب پروردگار ما آمده ي همهايمان آورديم كه 

لازم اسـت و بـراي ايـن         » ا االلهُ لَّإهيلَوِأ تَ ملَعا ي  م و« د كه وقف در آيه       اعتقاد دارن  آن ها 

و مـراد از آن معنـا،   است، معاني است كه مدلول آن با مفهومش مخالف  هاو حديث ه ها   آي

،  فرشته اي كه قرآن را نـازل كـرد         ؛نمي داند و حتي جبرئيل    را جز خداوند  اين است كه آن   

مـي  نآن را    نيـز  ن نيكوكـارش  ا ديگر و اصحاب و تابع     يانبياو  ) ص(حمدآن را نمي داند و م     

 ـلَإ«و  » الرَّحمنُ عليَ الْعـرشِِْ اسـتوَي     «قول خداي تعالي    ) ص(و محمد   دانند يه  يـص عـكَ الْ د  م ل

ر  مي خوانـد، و نـه تنهـا پيـامب      » ها  صفت ه هاي آي «و غير آن را   » تانِوطَسب م داه ي لْب«و» بِيالطَّ

جـز خداونـد آن را  كسي معنائي كه به آن دلالت كند، بلكه نمي داند، راسخنانمعاني اين 

وان اهـل تـضليل و تجهيـل هـستند     شاي. سلف استي  مي پندارند كه اين طريقهونمي داند

چـه را   و آن هـستند ها ايـن اسـت كـه انبيـا و پيـروان انبيـا جاهـل و گمـراه                 آنحقيقت قول 

-نمي،  وصف شود ديدگاه هاي پيامبران     و   ه ها ها آي آني      كه به وسيله    خداوند اراده كرده  

)15، ص1درء تعارض العقل و النقل، ج (.دانند

، ابن تيميـه تأويـل بـه معنـي اصـطلاحي متـأخران را در قـرآن روا نمـي دارد و           بنابراين

شـد،   را گرچـه از متـشابهات با   هـا  و حـديث   ه هـا   اهل علم، معاني آي ـ    يمعتقد است كه همه   

 را همان گونه كه هستند، بايد معنا كرد و حقيقت آن           ه ها درك مي كنند و مدلول ظواهر آي      

.معلوم نيست و كسي جز خداوند آن را نمي داند

خران، در موردي است كه الفـاظ و        أويل به معناي اصطلاحي مت    أابن تيميه ت  ي  عقيدهبه  

سـد و شـخص نقـل و ظـواهر     رمـي حديث، معارض و مخالف با عقل به نظـر  ن و آظواهر قر 

كند، به طوري كه با آن مخالفت نداشته باشـد          ويل مي أكلام خدا و رسول را مطابق با عقل ت        

. كه در حقيقت، در اين مورد نيز اصلا ً تعارضي ميان عقل و نقل وجود نداشته است

:  اوستي عقايد و آرايبيان مي كند كه محور همهرا  اصل سه،ابن تيميه در اين باب

. ن وحديث است و هيچ گونه تعارضي ميان اين دو نيستآعقل موافق قر–1

. حكما و متكلمان كه با نقل و سنت معارض باشد، باطل استمسايل عقلي -2

،ك. ر(. عقل درست، صريح و خالص با اقوال حكمـا و متكلمـان مخـالف اسـت                -3
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)360–362،              صمجموعه تفسير ابن تيميه

چه گفته شد، مي توان نظر ابن تيميه را در اين خصوص چنـين بيـان كـرد كـه          آنبنابر  

ي ا بـه معن ـ   از ايـن رو، تأويـل     . ن و حديث ندارد   آعقل هيچ معارضه و مخالفتي با نصوص قر       

 دوري از عقـل را مـلاك        ،او گفتـه شـده    ي  بـاره چنان كـه در   .  روا نمي باشد   اصطلاحي آن 

 فلسفه و منطق و عقل به اسـتدلال عقلانـي متوسـل شـده         نزديكي به حق دانسته، البته در طرد      

 )66، صكلام جديد،عبدالحسين خسروپناه(. است

جسمانيت خداوند و فرار ابن تيميه از تأويل آن : 2

گروهي جسمانيت خداوند را نفي كرده اند، اينان نافيان صـفت هـاي  ، نظر ابن تيميه  از

گروهــي ديگــر ماننــد مــشبهه و مجــسمه، . عهخداونــد هــستند؛ ماننــد جهميــه، معتزلــه و شــي 

جسمانيت را براي خداوند اثبات مي كنند و كساني ديگر بودند كه آن را بـراي خداونـد نـه     

وي اعتقاد دارد كه براي خـداي       . نفي و نه اثبات كرده اند، سلف امت بر اين نظر بوده است            

مده باشد و جايز نيست متعال فقط مي توان اوصافي را در نظر گرفت كه در كتاب و سنت آ          

به نظر وي، اگر همانند نافيان صفت ها، جسمانيت خداوند را        . كه اين اوصاف را تأويل كرد     

انكــار نمــاييم، نــصوص كتــاب را تكــذيب كــرده ايــم و اگــر هماننــد مــشبهه و مجــسمه بــه 

جسمانيت خداوند قايل شويم، باز هم آن چه كه در كتـاب و سـنت اسـت، تكـذيب كـرده                     

ايـن نكتـه بيـان      ) ص(كه در هيچ يك از آيه هاي قرآن كـريم و سـنت رسـول االله                 ايم، چرا   

ي صـفت هـاي خداونـد از    ، پـس در بـاره  »خدا جـسم نيـست  «يا  » خدا جسم است  «نشده كه   

جمله صفت جسمانيت، راه اعتدال در پـيش گرفتـه و هماننـد نافيـان صـفت هـا، جـسمانيت                    

و مجسمه، جسمانيت خداوند را اثبات مي كنـيم  خداوند را انكار نمي كنيم و نه مانند مشبهه        

. و بر اين امر معتقد مي شويم كه صفت هاي خداوند را نمي توان تأويل كرد

اهل كلام و نظر در اين كـه خداونـد جـسم اسـت يـا                : ابن تيميه در اين باره مي نويسد      

:  تجسم نيست، نظرهاي متفاوتي ارائه كردند و در اين ميان سه نظر بيان شده اس

وقف) 3اثبات          ) 2نفي      ) 1

، 1منهـاج الـسنه، ج  (. وقف همان راه درستي اسـت كـه پيـشينيان بـر آن معتقـد بودنـد         
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 )258ص

:بنابراين، از نظر ابن تيميه در مورد جسمانيت خداوند سه ديدگاه وجود دارد

اينان كـساني  . ند ديدگاه تأويل كه آيه هاي متشابه را به معاني مناسب تأويل مي كن    –1

. هستند كه جسمانيت خداوند را نفي مي كنند و در واقع نافيان صفت هاي خداوند هستند

 ديدگاه تشبيه و تجسيم كه اين گونه آيه ها را بر معناي ظاهري آن ها حمـل مـي                    –2

. نمايند و قايل به جسمانيت خداوند هستند

دانـد و از اظهـار نظـر در مـورد      ديدگاه تفويض كه تشبيه و تجـسيم را مـردود مـي     -3

. كنندمعناي اين گونه آيه ها خودداري مي

خـدا جـسم   «و يـا  » خدا جـسم اسـت  «وي با نظر به اين كه در كتاب و سنت نيامده كه             

، ديدگاه سوم را انتخاب كرده و تأويل را در مورد صفت هاي خداوند جايز ندانـسته                 »نيست

ها دلالت كرده و يا در خبر وارد شده، اكتفا كـرده  و به صفت هايي كه افعال خداوند بر آن   

. است

علاوه بر جسمانيت خداوند، جوهر بـودن و جهـت   :  هم چنين وي بر اين نظر است كه     

داشتن او نيز در كتاب و سنّت، نه نفي و نه اثبات شده است و هم چنين هيچ يك از صـحابه                     

 بيت و غير اهل بيت، نه آن صفت هـا    و تابعان نيكوكار آن ها و ساير بزرگان مسلمان از اهل          

)242، ص1همان، ج(.را براي خداوند نفي كرده و نه اثبات كرده اند

ي خداوند و گرايش ابن تيميه به تجسيم صفت هاي خبريه:3
ي خداوند، دستاويزي براي ابن تيميهصفت هاي خبريه. 3-1

. م كـرده انـد  متكلمان اسلامي، صفت هاي خداوند را به صـورت هـاي مختلـف تقـسي           

صـفت  . يكي از اين تقسيم ها، تقسيم صفت هاي خداوند به صفت هاي خبري و ذاتي اسـت     

هاي خبري خداوند صفات هايي هستند كه قرآن و حديث از آن ها خبر مي دهـد و هرگـز                    

عقل به   آن ها راه ندارد؛ مانند صورت، دست، چشم و نيـز رؤيـت خداونـد در روز قيامـت        

ده است و نزول خداوند از عرش به آسمان دنيـا كـه در روايـت هـاي                  كه در قرآن مجيد آم    

متكلمان اسلامي، در تفسير اين نوع از حديث ها به گروه هـاي  . اهل حديث وارد شده است    

:گوناگون تقسيم شده اند
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معتقدند كه بايد اين روايت ها را بر همان معناي لغوي آن حمـل كـرد و             حشويه  . 1

.قايل بودند...  وبراي خداوند صورت، دست، چشم

 اهل تفويض معتقدند كه بايد معناي اين آيه ها را به خداوند واگذار كرد، زيـرا                . 2

. ما نمي توانيم به حقيقت اين آيه ها پي ببريم

اي بر اين نظر هستند كه اين نوع از صفت ها بر معـاني لغـوي آن حمـل مـي       عده. 3

كيفيـت  : ه تشبيه و تجسيم مي گوينـد      شود و تأويل آن جايز نيست، اما براي دوري از اتهام ب           

الرَّحمنُ عليَ الْعـرشِِْ    «ي  اين گونه صفت ها براي ما روشن نيست؛ به طور مثال در تفسير آيه             

خـدا بـه راسـتي بـر عـرش خـود          : معتقدنـد ) خداوند بر عرش مـستقر اسـت      ) (5:طه(» استوَي

 خـدا و چگـونگي      مستقراست و يا بر آن جلوس كرده است، امـا حقيقـت و كيفيـت عـرش                

چنين عقيده اي جز يـك بـام و دو هـوا بـيش              ".استقرار و جلوس او، براي ما مشخص نيست       

و ذيل آن با هم متناقض است، زيرا اگر بناسـت در تفـسير   و قضيه اي است كه صدرنيست

آيات، معاني لغوي و تصوري آن ها محفوظ باشد، بايد كيفيت آن ها محفوظ گـردد، زيـرا                 

ــا  ــت آن ه ــت آن هاســت واقعي ــان كيفي ــر. (هم ــبحانيجعف ــذاهب  ،س ــد و م ــگ عقاي  فرهن

)67، ص4ي،جاسلام

اين گروه علاوه بر اين كه مي خواهند از تأويل اين گونه صفت ها بپرهيزنـد و معـاني                   

لغوي الفاظ را حفظ كنند، به نوعي مي خواهند خود را از ضلالت تشبيه و گمراهـي تجـسيم    

. كاري و ظاهرسازي نيسترهايي دهند و اين چيزي جز فريب 

ابن تيميه به پيروي از ظاهر گرايان، تأويل اين گونـه صـفت هـا را جـايز ندانـسته و بـه                    

وي معتقد بود كه خداونـد در حقيقـت صـفت هـاي           . مفهوم ظاهري آن ها اكتفا كرده است      

ايمان «در واقع وي به اصل  . ولي،بحث در باره چگونگي آن ها روا نيست       . مزبور را داراست  

وي به عنوان ادله ي قرآني براي اثبات        . اعتقاد داشت » داشتن، بدون پرسش از چگونگي آن     

: مدعاي خود مي آورد

 در آيه هايي كه صفت وجه، چشم و دست براي خداوند بيان شـده، آن صـفت هـا را           

 ـ  «براي خدا ثابت كرديم كه شايسته ي مقام جلال اوست، با اعتقاد به اين كه او                  ثْلكَم سلَـي ه
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مـع عقيـده الـسلف، ص       ابن تيميه، .          (است)11:شوري)(همانندي براي او نيست   (»شيَء

39-37 (

سلف از جمله صحابه، تابعان و ساير يزرگان دربـاره  : ابن تيميه در اين مورد مي نويسد     

ي صـفت هـاي خداونـد اسـت، سـخن      ي نصوص قرآن از جمله آيه هـايي كـه در بـاره            همه

صـحابه از  . صـفت هـا را بـا آن چـه كـه موافـق نـصوص اسـت، تفـسيركردند         گفتنـد و ايـن   

نقل كردند كه آنان از او تفسير را همراه با تلاوت يادمي گرفتند ويكـي از آنـان               ) ص(پيامبر

)47، الاكليل في المتشابه و التأويل، ص ابن تيميه(.ذكر نكرد كه او از تفسير آيه امتناع كرد

ده است، در عين اين كه به مدلول و مفـاد ظـاهري آيـه                  وي از يك سو، تصريح كر     

ها و حديث هاي مربوط به صفت هاي خبريه معتقد است، اما از سوي ديگر، براي رهايي از              

اشكال تجسيم و تشبيه، ياد آور مي شود كه چگونگي ايـن صـفت هـا در خداونـد بـراي مـا          

ها در مخلوقات نيـست و نبايـد        معلوم نيست و قطعاً تحقق آن ها در خداوند، شبيه تحقق آن             

ك، جعفر سبحاني، بحوث في الملل و النحل،        .ر. (آن ها را با صفت هاي ايشان مقايسه كرد        

)111-113، ص 4ج

وي از يـك  . بنابراين، صفت هاي خبريه دستاويزي براي افرادي مانند ابن تيميه گرديد 

ظ را حفـظ مـي كنـد و از    سو، از تأويل صفت هاي خبريه پرهيز مي كند و معني لغـوي الفـا         

سوي ديگر، براي دوري از اتهام تشبيه و تجسيم، آن صفت ها را بدون كيفيـت معرفـي مـي                   

كند و نظر خود را در اين باره چنان مطرح مي كنـد كـه ابـن بطوطـه جهـانگرد معـروف در                   

: رحله خود مي نويسد

خداونـد بـر   : ت    روز جمعه ابن تيميه را بر منبر مسجد جامع دمشق ديدم كه مـي گف ـ        

ايـن  . آسمان دنيا فرود مي آيد، هم چنان كه من فرود مي آيم و سپس يك پلـه پـايين آمـد                    

ابـن  . (ولي مردم او را مضروب سـاختند  . عمل او مورد اعتراض يك فقيه مالكي قرار گرفت        

)95ص .بطوطه، رحله ابن بطوطه المسماه تحفه النظار في غرائب الامصار و عجائب الاسفار

.  مات وي حاكي است كه در صفت هاي خبريه گرايش به تجسيم داشته استاين كل

رؤيت پروردگار در روز قيامت: 3-2
ابن تيميه از طرفداران سرسخت مرئـي بـودن خداونـد در روز قيامـت اسـت و در ايـن              
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زمينه با پيروي از متقدمان و توافق ظاهر قرآن و حديث با عقل، به اثبـات رؤيـت پروردگـار             

: ي خود آيه هاي زير را ذكر مي كند رستاخيز مي پردازد و در بيان ادلهدر روز

)22-23: قيامت(وجوه يومئذ ناضرَةٌ إليَ ربِِّها ناظرَةٌ ) 1

. صورت هايي كه به خدايش نگاه كننده است

)23: مطففين(عليَ الأْرائك ينْظُرونَ ) 2

. و نعمت هاي خدا را بنگرند) ه زنندتكي(بر تختهاي عزت) نيكوكاران در بهشت(

)26:يونس( و زِيادةٌ ٰللََّذينَ أحسنوُاالحسنيَ) 3

.نيكوكاران به نيكوترين پاداش عمل خود و زيادت لطف خدا نايل شوند

 هم چنين ابن تيميه، براي اثبات ادعاي خود مبني بر رؤيـت پروردگـار در روز قيامـت     

. جويدسلم در صحيح خود روايت كرده استناد ميكه م) ص(به حديثي از پيامبر 

»وتتَّي يمح هبلنََْ يرَي ر ُنكْماً مدوا أنَّ أحلَم77، ص2منهاج السنه، ج(»إع(

»بدانيد كه احدي از شما هرگز پروردگارش را نمي بيند تا اين كه بميرد«

واره كوشش كـرد    ابن تيميه با تعصب شديدي كه به اعتقادات مذهب خود داشت، هم           

كه در دفاع از اصول حنابله و محدثان، بزرگان ديگر مذاهب اسلامي را با سلاح اتهام مورد                 

از اين رو، در اثبات مرئي بودن خداوند در روز قيامت تهمـت هـاي         . ي خود قرار دهد   حمله

مـي  ناروايي به مذاهب مختلف به ويژه شيعه كه در نـزد او رافـضه خوانـده شـده، وارد                                

سازد كه در اين ميان، گاهي سخنان متناقض در گفته هاي او ديده مي شود كه به طور مثـال           

: مي توان به دو نمونه از آن اشاره كرد

اكثر شيعه از جمله داود الجواهري، مقاتل بن سليمان معتقدند كه خدا جـسم اسـت       . 1

 و استخوان اسـت و  و او جثه و اعضاي صورت انسان دارد و داراي گوشت و پوست و خون   

اعضا و جوارح از جمله دست، پا، زبان، سر و چشم دارد و در عين حال بـا غيـر خـود شـبيه                        

خدا بر صورت انسان اسـت و زشـت تـر ايـن     : نمي باشد و هشام بن سالم جواليقي مي گويد       

كه گوشت وخون دارد و نيز نور ساطع دارد كه مـتلألأ اسـت و صـاحب حـواس پـنج گانـه                  

) 259مجموعه تفسير ابن تيميه ،ص .(است... انسان از جمله سمع و بصر ومانند حواس 
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:فرمود) ص(از قول بزرگان شيعه است كه پيامبر) ص(حديث هايي از پيامبر . 2

) ص(و يـا در حـديث ديگـر پيـامبر           » خداوند هر شب جمعه بر زمين فرود مـي آيـد           «

و مانند آن، كـه از  »  مكه مشاهده كردپروردگار را در طواف ديد و يا او را در بطحا «: فرمود

نظر وي همه اين حديث ها توسط محدثان تكذيب مي شود و كساني كه اين حـديث هـا را        

همـان،                  .(نـسبت مـي دهنـد     ) ص(نقل مي كنند، شـيعيان هـستند كـه ايـن دروغ را  بـر پيـامبر                 

)261–262ص 

دگار معتقدند كه مقام خداوند اجل    نافيان رؤيت پرور  : ابن تيميه از يك سو، مي گويد      

از اين است كه در دنيا و آخرت ديده شود، چرا كه هر آن چـه ديـده شـود، جـسم خواهـد                     

بنابراين، شيعه با عنايت به اين كه به عـدم جـسمانيت            . در حالي كه خداوند جسم نيست     . بود

تان را به شيعه    خداوند معتقد است، رؤيت پروردگار را نفي مي كند و از سوي ديگر، اين به              

مي زند كه ايشان معتقدند خداونـد جـسم اسـت و بـراي خداونـد اعـضا و جـوارح در نظـر                       

. گيرند مي

در عبارتي كوتاه، وي در يك جا، بر كساني كه رؤيت پروردگار را انكار مـي كننـد،                  

ايراد مي گيرد و در جاي ديگر، به كساني كه اعتقاد به عدم جسمانيت خداونـد دارنـد و بـه                   

مين دليل رؤيت پروردگار را نفي مي كنند، اين تهمت را وارد مـي كنـد كـه آنـان معتقـد              ه

...              هستند خداوند جسم اسـت و داراي اعـضا و جـوارح از جملـه دسـت، پـا، سـر و چـشم و                 

.توان ديدمي باشد كه با اندكي تأمل، تناقص را در سخنان وي آشكارا مي

در اثبات رؤيت پروردگـار در روز قيامـت حـديثي را بيـان             ابن تيميه در جاي ديگر      

. ي مسلمانان برآن اتفاق نظر دارندمي كند و اعتقاد دارد كه همه

انَّكمُ ستَرَونَ ربكمُ كَما تَرَونَ القَْمرَ ليَلةََ البْدرِ، لَا تضَُامونَ في رؤْيته، فإَِنِ استَطَعتمُ اَنْ لَـا             «

» ا عليَ صلاةٍ قبَلَ طُلوُعِ الشَّمسِ و صلاةٍ قبَلَ غُرُوبهِا، فَافْعلوُاتَغْلبَو

قطعاً شما به زودي پروردگارتان را مي بينيد، همان طور كه ماه شـب چهـارده را مـي                   (

بينيد و اگر توانايي انجام نماز صبح را در قبل از طلـوع خورشـيد و نمـاز ظهـر را در قبـل از                         

.) آن را هرگاه كه توانستيد، انجام دهيدغروب نداشتيد،
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ما خورشيد، ماه و ستارگان را با چشم هايمان مـي بينـيم و ايـن           : وي در ادامه مي آورد    

) 67همان، ص . (امر مستلزم آن نيست كه احاطه و ادراك كامل بر آن داشته باشيم

ين كه خداونـد    با تأمل دراين بررسي، مي توان چنين دريافت كه ابن تيميه در باره ي ا              

آن را توجيه مي كند كه اين آيـه در مـورد رؤيـت       » لنَْ تَرَاني «: فرمود) ع(به حضرت موسي    

پروردگار دردنيا مي باشد و براي آن هيچ گونه دليلي ارايه  نمي دهد و فقط بيـان مـي كنـد                 

درخواست نمود، در زندگي دنيا بوده و رؤيت پروردگار در          ) ع(آن چه كه حضرت موسي      

ولي معلوم نيست به چه استنادي آن را در زندگي دنيـا نفـي              . ت قطعاً محقق خواهد شد    آخر

. و در آخرت اثبات شده اعلام مي كند

:هم چنين در تكميل بحث خود استناد به حديثي مي كند كه

. مشخص نيست از چه كسي نقل كرده است) 1

اثبات ادعـاي خـود پيـدا    از كدام مرجع و كتاب، اين حديث را به عنوان دليل براي   ) 2

. كرده است

جهت داشتن خداوند: 3–3
ابن تيميه معتقد است كه خداوند در جهت است و در فوق عـالم قـرار دارد، در حـالي         

وي بـر  . كه او را جسم نمي داند و سعي كرده است كه با دلايلي ادعاي خود را ثابت نمايـد                

ت داشتن خداوند مي باشـد و ايـن      اين نظر است كه يكي از مصاديق صفت هاي خبريه، جه          

صفت از خداوند را مانند ديگر صفت هاي خبريه، قابل تأويل نمي دانـد و همـان گونـه كـه             

در قرآن و روايت ها آمده كه براي خطاب قرار دادن خداوند، به بـالاي آسـمان اشـاره مـي        

ت و مـدلول  شود، اين امر را همان گونه كه هست، بايد در نظر گرفت و تأويل آن جايز نيس              

. ظواهر قرآن از اثبات صفت هاي خبريه صحيح مي باشد

 اين در حالي است كه نظر اشاعره را كه معتقدند خداوند بـالاي عـرش يـا در آسـمان        

نيست، رد مي كند و نيز با نظر معتزله و شيعه كه جهت داشتن خداونـد را انكـار مـي كننـد،                       

.كندمخالفت مي

:يسدابن تيميه در اين باره مي نو

 در مورد اين كه خداوند در جهت نيست، براي مردم در اطلاق لفـظ جهـت سـه قـول       
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: است

.گروهي آن را نفي مي كنند-1

.عده اي آن را ثابت مي كنند-2

. گروهي جداي از اين دوگروه هستند-3

  اين نزاع در ثابت كنندگان صفت هاي خداوند در ميان اصـحاب خلفـاي چهارگانـه                 

 و سنت در نفي آن مختص مي شود و اثبات آن نزاع لفظي اسـت و     است و نزاع اهل حديث    

) 216، ص1منهاج السنه، ج (.نزاع معنوي نيست

. بنابر آن چه گفته شد، ابن تيميه به روشني اظهار كرده كه خداوند در فوق عالم اسـت        

موجودي، حاكي اين است كـه  » درفوق بودن«اين سخن وي بيهوده و  بي اساس است، زيرا    

بنـابراين،  . و اين به معناي امتياز و جدائي جانـب بـالا از جانـب زيـر اسـت                 » تحت نيست در  «

وجود موجودي كه جوانب آن از هم ممتاز نباشد، امـا جـسم نباشـد، امكـان پـذير نيـست و                     

خـدا جـسم اسـت و يـا جهـت          : وجود چنين موجودي محال است و يا بايد معتقد شويم كـه           

.داشتن از خداوند منتفي است

 چه مسلم است، ابن تيميه هرگز به روشني خداوند را جسم بيان نكرده و اتهـام او                    آن

به اين عقيده از راه الزامات منطقي است كه بر او وارد مي شود، بنابراين احتمال دوم وجـود                 

. خواهد داشت

استواي خداوند بر عرش: 4–3
ي منع تأويل صفت    زمينهي بحث خود مبني بر اثبات ادعاي خود در          ابن تيميه در ادامه   

هاي خبريه از جمله استواي خداوند بر عرش به مجهول بودن كيفيت آن اشـاره مـي كنـد و                    

چنين نظر دارد كه تأويل آن را جـز خداونـد كـسي نمـي دانـد و بـراي تأييـد مطلـب خـود                          

:نقل مي كند) ص(حديثي از قول پيامبر 

سؤال كرد كه   » نُ عليَ الْعرشِِْ استوَي   الرَّحم«از قول خداي تعالي     ) ص(مالك از پيامبر    

ايمـان بـه    . استوا معلوم است؛ اما كيفيت آن مجهول مي باشد        : استوا چيست؟ حضرت فرمود   

آن واجب و سؤال از آن بدعت است و مالك بيان كرد كه معني اسـتوا معلـوم اسـت و ايـن           

ويلي اسـت  مجهول همـان تـأ  : كه كيفيت آن مجهول است، مجهول چيست؟ حضرت فرمود       
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) 166-167، ص 1ك، هامش منهاج السنه، ج.ر. (كه آن را جز خدا نمي داند

:ابن تيميه در جاي ديگر مي آورد

بزرگان هر گاه از استواي برعرش سؤال كردند، معناي آن را نفي نكردند، بلكـه آن را   

)47الاكليل في المتشابه و التأويل، ص (.اثبات و كيفيت آن را نفي كردند

تيميه استواي بر عرش را صفتي از صفت هاي افعالي خداوند معرفي مـي كنـد كـه         ابن  

شايسته جلال و عظمت خداوندي است و كيفيت اين صفت مجهول مي باشـد و كـسي جـز            

وي هم چنين بر اين نظر است كه صفت هاي افعالي خداوند ماننـد              . خداوند آن را نمي داند    

عقل نمي تواند آن را تأويل كند و اصل در اين    استوا و آمدن از جمله صفت هايي است كه          

آن است و در اين امر كساني هستند كه اين گونه صفت هـا را       » خبري بودن «گونه صفت ها    

در مورد خداوند نفي مي كنند، چنان كه آمدن را به حضور خداوند و اسـتواي بـر عـرش را        

ك، مجموعـه   .ر.( ي كننـد  به قدرت و چيرگي خداوند و علوّ او را بـه بلنـد مرتبـه تأويـل م ـ                 

)   335تفسير ابن تيميه، ص 

بنابرقول ابن تيميه، همه ي سلف، اصحاب و تابعان خداوند را در آسمان، بالاي عرش                

قائـل مـي    » جهـت «و  » مكان«ي حسي  مي دانند و به عبارت ديگر براي خداوند            وقابل اشاره 

.شوند و چنين چيزي جز براي جسم،امكان پذير نخواهد بود

در مورد تأويل   ) ره(نظر علامه حلي : 4
 علامه حلي در مبحث تأويل بر اين نظر است كه تأويل نصوص و ظواهر قرآن واجب              

است و اكتفا كردن بر اساس ظواهر آيه ها، امـري اسـت كـه ناديـده گـرفتن بطـون معرفتـي           

 تأويـل  آيـه   وي فهم معارف و حقايق قرآني را در گرو به كـارگيري .قرآن را به دنبال دارد  

. ها مي داند

ي قرآني هنگامي ميسر خواهد بود كه مفسر قرآن        از نظر او، دست يابي به حقايق عاليه       

ها محدود نشود و توجه خود را به فراسوي معنـاي ظـاهري   ي الفاظ و عبارت  صرفاً به ترجمه  

هگـذر، بـا    و مفـسر در ايـن ر      . الفاظ و به عبارت روشن تر به معناي باطني آن معطوف نمايد           

هاي دروني مفـاهيم قرآنـي مـي گـذارد و بـدين وسـيله             استعانت از تأويل قدم در وادي لايه      

.  امكان دست يابي به دستاوردهاي قرآني براي او ميسر مي گردد
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خران نظـر  أبر خلاف نظر ابن تيميه بر تأويل بـه معنـاي اصـطلاحي مت ـ     ) ره(علامه حلي   

ي جواز استفاده از تأويل آيه هـاي قرآنـي اسـت،    دربارهدارد و در اين زمينه نظر خود را كه    

درتمام آثار كلامي و اعتقادي خود بيان مي كند و در تمام نوشته هاي خود با دلايـل عقلـي                 

.    كار گيري تأويل اعتقاد دارند، استناد مي جويدو نقلي در رد نظر كساني كه بر عدم به

 ـو« مباركهيز سورهي هفت ا  در تفسير آيه  ) ره(  علامه حلي  م ـا يع   ـأوِِ تَملَ  ـإهيلَ ااالله ولّ

ن بـه گروهـي     آخداي تعالي حكم كرده كـه دانـش تأويـل قـر           : فرموده» مِِلْعي الْ  ف ونَخُاسالرَّ

اختصاص دارد كـه امتيازشـان از ديگـران بـه رسـوخ در علـم اسـت و ايـن وصـف در غيـر                          

 به آل محمد از مطالـب معـروف        را  آيه  اختصاص ،نابعضي از معاصر  . معصومان يافت نشود  

اگر معصومي كه يقين    . بسياري برآن دلالت دارد     هاي روايتر  مذهب شيعه دانسته اند كه د     

 متشابه مـستلزم فتنـه اسـت،        ه هاي يآ متشابه است، نباشد وجود      ه هاي يآدر تفسير   به كلام او  

مـي شـود كـه مـردم بـه        ن در تفسير آن مختلف است و موجـب          ا مجتهد هايزيرا نظر 

  في امامة مولانا امير المـؤمنين علـي بـن ابيطالـب عليـه                الفين،  حليجمال الدين   (.فتندااشتباه  

)98السلام،   ص 

تأويل و جايگاه آن در عقل و نقل از منظر علامه حلي: 4-1

بر اين نظر است كه دليل نقلي بـه هـيچ وجـه يقينـي نيـست،                 ) ره(چنين علامه حليّ  هم

: نويسدخود چنين مي ي بيان عقيدهوي در 

 مانند مقدماتي كـه در بيـان    ؛ بدان كه مقدمات دليل نقلي گاهي عقلي محض مي باشد         

كـار بـرده  ه و آن چه كه شبيه آن اسـت، ب ـ ) ص(حدوث عالم، وجود صانع، صداقت رسول  

 مانند ساير نقليـات كـه آن بـه قـول رسـول              ؛مي شود وگاهي مركب از عقل و نقل مي باشد         

استناد دارد و يكي از دو مقدمه است كه نقلي مـي باشـد و بـراي وجـوب صـدق           ) ص(خدا  

مي باشد كه همان عقلي بودن آن دليل است و ممكن نيست كه از سمعيات               ) ص(قول پيامبر 

 باشد، زيرا دليل نقلي كه حجتي بعد از علم به صـدق مبلّـغ اسـت، نقلـي             تشكيل شده  محض

)10–11،           صت في شرح الياقوتانوار الملكو،حلي.( نمي باشد

، مـي تـوان     هـستند  فرع بـر دلايـل عقلـي         ،اين كه دلايل نقلي   به  ، با توجه    بر اين اساس  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390تابستان، دومهاي اعتقادي ـ كلامي، سال اول، شماره فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش/ 86

دلايل نقلي را با استعانت از دلايل عقلي تأويل نمود و اين امر، دليلي ديگر بر لـزوم اسـتفاده       

.  از دلايل عقلي در شناخت خداوند و اصول دين است

ي م اين است كه مي توان دلايلي را كه علامه حلي براي برتري دادن ادلـه               حاصل كلا 

: دكر نقلي بيان كرده است، به طور خلاصه اين گونه عنوان يعقلي بر ادله

. مقدمات نقلي، مفيد يقين نيستند.1

.  مي شودگاهي در مقدمات نقلي از مقدمات عقلي نيز استفاده. 2

قلي به سبب اين كه فرع بر دلايل عقلي مـي           ن كه دلايل    با عنايت به آن مي توان گفت      

 نقلي از طريـق عقـل ثابـت نـشود، عمـل             ي مي شوند و نظر به اين كه اگر ادله        باشند، تأويل 

.  از ايـن رو، دليـل نقلـي فـرع بـر دليـل عقلـي خواهـد بـود                   ،به آن ممكن نخواهد بود    كردن  

.  شودمين نقل ثابتكردبنابراين عمل كردن به عقل و تأويل 

مباني فكري علامه حلي در مورد صفت هاي خداوند: 5
هـاي   صـفت  ي و اخباري كـه دربـاره  ه ها مبحث صريحاً بر تأويل آي اين در )ره(علامه

با استناد به دلايـل قطعـي عقـل صـفت    زمينه  در اين ي و.مي نمايدكيد أخداوند بيان شده، ت  

را براي خداوند محال مي     ... يت و ؤچون جسمانيت، مكان داشتن، جهت داشتن، ر      ي هم هاي

 و اخباري كه با حكم عقل مخالف است، تأويـل          ه ها آيبه اين كه    داند و سپس نظر مي دهد       

مي شود و در صورت تخالف و تعارض ميان عقل و نقل، اجتماع و يـا ارتفـاع نقيـضين لازم     

. مي آيد كه هر دو محال است

كراميه بر اين عقيـده انـد كـه    به جز  عقلا تمام:باره مي نويسددر اين ) ره(علامه حلي 

وي با دلايل عقلي سعي كرده، نظر كراميه را كه مبتني بـر جهـت بـالا                 . خداوند جهت ندارد  

، معتقد است كه ضرورت حكم مـي كنـد  علامه. مي نمايدداشتن خداوند است، باطل اعلام  

، از حادثـات  درايـن صـورت     . هرچيزي كه در جهت باشد، يا درآن ساكن است يا متحرك          

ك، حلـي،    .ر(. نباشد، خـود حـادث اسـت       جدانخواهد بود و هر چيزي كه از حادثات         جدا  

)134،        صدلائل الصدق

علامه در رد نظر ابن تيميه كه مبتني بر جهت بالا داشتن خداوند است، اين گونـه بيـان             

: مي كند
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اسـت و در واقـع بـا ايـن     وي اقوالي را كه در منهاج السنه نقل كـرده، فرامـوش كـرده               

بنـابراين، اگـر نمـي      . كلام بر خودش حكم كرده، زيرا او در اين هنگام بدعت كننده اسـت             

لفـظ  ) كتـاب وسـنت   (گويد، مگر آن چه كه در كتاب و سنت آمده، پـس كجـا در آن دو                  

و مانند آن وارد شده است؟ و او چگونه به سلف انتساب مـي دهـد، آن چـه                   » فوق سماواته «

تفـسير  » تمكن«را به   » استوا«و  » ملك«را به   » عرش«ويد؟ و چگونه نظر كساني كه       كه  مي گ   

اولئـك مـا قـدراالله حـق قـدره و مـا        «كردند، رد مي كند؟ در اين صورت گوينـده مـصداق            

)117-119حلي، دراسات في منهاج السنه، ص.(مي باشد» عرفوه حق معرفته

عدم جسمانيت خداوند : 5-1
ي ن و فلاسـفه اگـام بـا متكلم ـ     خداونـد هـم     هـاي  بحـث صـفت   در م ) ره(علامه حلـي    

ــر ي مــي دانــد و آرالجــسمانيت خداونــد را امــري محــااســلامي  مــذاهبي را كــه اعتقــاد ب

مي كند و ايـن اعتقـاد را ناشـي از كـم بـودن قـدرت         جسمانيت خداوند دارند، باطل معرفي    

اتي را انكـار كـرده انـد       تشخيص ايشان مي داند، چرا كه از نظر وي، ايشان در واقع ضـروري             

.  كه موجب ابطال اين عقيده شده است

   نظر كساني هم   علامه حلي، در رد       و نـه  چون ابن تيميه كه جسمانيت خداوند را نـه رد 

: دسوينمي د،ناثبات مي كن

 نفي كننده جسمانيت خداوند مخالف بـا كتـاب، سـنت، اجمـاع      ،ابن تيميه معتقد است   

 را نفي   بنابراين كسي كه جسمانيت خداوند عزّوجلّ     . هل بيت است  صحابه، تابعين و اجماع ا    

 بلكه تصريح مي كند به ايـن كـه نفـي ماننـد اثبـات                ،كند، نه از شيعه است و نه از اهل سنت         

 يـا  در وصف خداوند بـه نفـي جـسمانيت خداونـد و           سخنبدعت است و گفته مي شود كه        

ف امت و بزرگان آن بيان نكردنـد        اثبات جسمانيت او، هردو بدعت است و هيچ يك از سل          

 دوم نظـر    يوي در مرحلـه   .سـت اكه خدا جسم نيست، همان طور كه نگفتند كه خدا جسم            

تجسيم را بيان مي كند و مجسمه را نكوهش مي كند و معتقد است كه در كـلام هـيچ يـك            

 در  امـا ،از سلف و بزرگان آن بيان نشده به ايـن كـه خداونـد جـسم اسـت يـا جـسم نيـست                       

پس اين كلام وي ميل به اثبات دارد، وگرنه با كلام سابقش كه نفـي               . مشان ذكر كردند  كلا

)146همو، همان، ص(.مي كنداثبات هر دو بدعت است، تناقض پيداو
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 بـا ايـن بيـان كـه وي بايـد يـا              ؛نظر ابـن تيميـه را رد مـي كنـد          ) ره(بدين ترتيب علامه    

كلام خود مواجه مي شود كه هر دو باطل مي          جسمانيت خداوند را بپذيرد و يا با تناقض در          

. باشد

علامه بر اين نظر است كه ابن تيميه با اعتقاد بـه عـدم اظهـار نظـر در مـورد جـسمانيت            

ذيرفتن جسمانيت خداوند پ كه اولين آن،    مي شود له  أخداوند ملزم به پذيرش يكي از دو مس       

. استهر دو باطل  كه از نظر علامه خود است،تناقض در كلام وجود و ديگري 

 خود را بر تجويز به كار گيـري         يبدين ترتيب، علامه حلي با هوشمندي زيركانه، ادله       

مـل در   أچنان كه طرف مقابل با انـدك ت       .  خداوند بيان مي نمايد     هاي صفتتأويل در مورد  

مي يابد كه ناگزير از پذيرش اين امر است كه تأويل ظواهر نقلي در صـورت تخـالف ميـان           

. نقل جايز مي باشدعقل و 
رؤيت پروردگار محال بودن : 2–5

 حـاكي از چيـزي باشـد كـه عقـل آن را          در مواردي كه نـص     ،علامه حلي معتقد است   

 بـر  ،از اين رو.  پرداخت، زيرا عقل بر نقل مقدم است   ه ها آيممتنع مي شمارد، بايد به تأويل       

 در ايـن    يو. ه مـي گـذارد     صح يت پروردگار است،  ؤ و اخباري كه در مورد ر      ه ها آيتأويل

دن بر ظـاهر  كر و اكتفا كرد را بايد بر اساس تأويل عمل  ه ها امر معتقد است كه اين گونه آي      

. و الفاظ جايز نيستتاعبار

ه يـت پروردگـار، اسـتناد بـه آي ـ     ؤر محال بـودن ر    بعلامه حلي در اثبات نظر خود مبني        

اخبـاري را كـه بـر        و ه هـا  ويل آي ـ أمنظر ت ده و در اين     كرن كريم و نيز دلايل عقلي       آ قر هاي

. يت خداوند نظر دارد، جايز دانسته استؤوقوع ر

يـت پروردگـار را بايـد    ؤ مربـوط بـه ر   هاي و روايته ها مراد از اين كه آي،از نظر وي  

د، اين است كه بايد آن را حمل بر معنايي كـرد كـه لايـق و شايـسته مقـام ربـوبي                       كرويل  أت

ان چه تخالفي ميان عقل و نقل وجود داشته باشـد، دلايـل عقلـي مـي                 خداوند باشد، زيرا چن   

.ويل نمايدأتواند بر ظواهر نقلي تصرف و آنان را ت

ي تأويل در باره)ره(علامه حلي  ابن تيميه وهاينظرو آرا ي مقايسه: 6
 ابـن تيميـه و علامـه حلـي در مـورد تأويـل بـه                 هـاي  گذشـته، آرا و نظر     بخش هاي در  
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مقايسه و تطبيـق قـرار      ي   را در عرصه   هاسعي شده كه اين نظر    بخش   در اين    .شدتفصيل بيان   

. ه شودياي كه صحيح به نظر مي رسد، اراو نظريهداده

تأويل  : 1–6
 نقد قرار دهيم، با اندك تأملي مي توانيم به اشـتباه ابـن    ي را در بوته   ديدگاهاگر اين دو  

.بريم بتيميه پي

 همان شناخت وجود عينـي  ، شناخت تأويل شئ،ه گمان كرداشتباه وي در اين است ك   

 وجودي در اعيـان و وجـودي در اذهـان دارد و كـلام     ،اوست، زيرا او معتقد بود كه هر شئ      

از . ي است كه در اذهـان، آن معنـا مـورد نظـر نيـست       يلفظي است كه براي آن در اعيان معنا       

 هـم چنـين عـين خـارجي،         .دانـد مـي   اين رو، اين معنا را غير از حقيقـت موجـود در خـارج             

هر امر خارجي كه مرتبط بـا مفهـوم كـلام باشـد، تأويـل آن كـلام                  . مصداق است، نه تأويل   

تأويل، حقايقي جاري در بستر زمان است كه در قالب احكام، حكمـت هـا،        . گفته نمي شود  

 مـصداق  پندها و داستان ها قابل تحقق است و چنين به نظر مي رسد كه ابن تيميه در اين معنا   

)38–39، ص 1تفسير و مفسران، ج،محمد هادي معرفت(.را با مفهوم اشتباه گرفته است

: دسينو قرآني مي ه هاي استاد علامه طباطبايي در توضيح معناي تأويل در ارتباط با آي

چـون نـسبت    امري عيني و خارجي است كه نسبت آن به مـدلول آيـه هـم              آيه،تأويل

 بـه  اماآيـه نيـست،  )لفظـي ( تأويل، اگرچه از جهت دلالت مدلول  ،نابراينب.ل است ثَل به م  ممثَّ

 به طوري كه همواره بين آن ها ارتباط خاصـي وجـود        .شودمينوعي حكايت آيه محسوب   

)52، ص3 في تفسير القرآن، ج الميزانمحمد حسين طباطبايي،. (دارد

يـرد و آن    تأويل هر چيزي، حقيقتي است كه آن چيز از آن حقيقـت سرچـشمه مـي گ                

چنان كه صاحب تأويـل زنـده اسـت و    .  اوستيچيز به نحوي تحقق دهنده و حامل و نشانه      

زيـرا ايـن    ،  اين معني در قـرآن مجيـد نيـز جـاري اسـت            . ظهور تأويل با صاحب تأويل است     

از يـك رشـته حقـايق و معنويـات سرچـشمه مـي گيـرد كـه از قيـد مـاده و                        ،  كتاب مقـدس  

حس و محسوس بالاتر و از قالب الفاظ و عبارات كه محصول         ي  جسمانيت آزاد و از مرحله    

)61-60، صقرآن در اسلامهمو،  ( .مي باشدزندگي مادي ماست، بسي وسيع تر 

علامه حلي انديشمند شيعي بر خلاف نظر ابن تيميه، ره يافتن به بطون و لايـه هـاي                  
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قرآن مي دانـد و در ايـن رهگـذر،    راه يابي به تأويل آن را در شمار مبادي فهم  معرفتي و نيز  

تأويل نصوص و ظواهر وارد از طريق وحي را مختص به اهـل تنزيـل و صـاحبان عـصمت و          

.  معرفي مي كند) ع(طهارت

در فهـم  ) ع(از نظر وي، اين امر سرّ وجـوب رجـوع بـه اهـل بيـت عـصمت و طهـارت        

.   سازدحقايق قرآني و لزوم وجود ولي مطلق در هر عصر و زماني را هويدا مي

زيـرا عالمـان    ،نظر علامه حلي كه بر تأويل متشابهات است، صحيح به نظر مي رسد            

ه هـا ي ـآ در جهـت تـدبر و تفكـر         بلنـد   متشابه، گامي  ه هاي يآگشودن باب تأويل در     شيعه با   

ياصولاً بدون استفاده از روش تفكر و بحـث كلامـي و بهـره گيـري از شـيوه            و  برداشته اند 

اشـكالات و شـبهات    هـا در برابـر    ن آ  احـسن، تبيـين عقايـد دينـي و دفـاع از            تأويل و جدال  

. امكان پذير نخواهد بود،مخالفان

خداوند هاي صفت : 2–6
 و توافـق قـرآن و حـديث بـا عقـل، يـا       متقدمانابن تيميه با اعتقاد به دو اصل پيروي از      

وي  نظـر  .مـي پـردازد   خداونـد  ت هايصفي ي اصطلاحي، به مسئلهااصل عدم تأويل به معن 

 خداوند برعرش، ديدن و آمدن پروردگار مبتني بر منع تأويل           ي مبحث از جمله استوا    ايندر

.است

ابن تيميه در بحـث صـفت هـاي خداونـد و اثبـات آن، اتهامـاتي بـه مـذاهب مختلـف                      

اسلامي وارد مي نمايد كه در اين ميان، عقايدي را به شيعه، معتزله و جهميه نسبت مـي دهـد     

وي آنان را به نفي اين صـفت هـا كـه            .  هيچ يك با حقيقت عقايد ايشان سازگاري ندارد        كه

نفي كمال وجود را به دنبال دارد، مـتهم مـي سـازد كـه ايـن امـر در نهايـت بـه نفـي وجـود                        

اما واقع امر اين است كه اين اتهام بـر شـيعه، جهميـه و معتزلـه وارد               . خداوند منتهي مي شود   

كن است كسي كه خود را در گروه مسلمانان مي داند، به خود اجازه         نيست، زيرا چگونه مم   

ي وي دهد كه وجود خداوند يا كمال وجود او را نفي كند؟ هم چنين  مـي تـوان در عقيـده       

پيرامون صفت هاي خداوند، اين نكته را دريافت كه در مورد نفي صفت ها اگر بـه آن معنـا       

 هاي خداوند، زائـد بـر ذات او نيـست و عـين      كه شيعه نفي مي كند؛ يعني بگوئيم كه صفت        

مي گوينـد، شـيعيان     » معطله«ذاتش است، اين توحيد محض است و اگر به آن معنا باشد كه              
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از آن معنا، مبرّا هستند و هم چنين ذكر اين نكته حايز اهميت است كه نه شـيعه و نـه معتزلـه                    

عـدد قـدما و تركيـب ذات و         منكر و نافي صفت هاي خداوند هستند و نه اشـاعره قايـل بـه ت               

صفت هاي خداوند هستند و در حقيقت نزاع ميان فريقين لفظي است و الـزام هـاي مـذكور                   

)، زير واژه ابن تيميه المعارف بزرگ اسلاميدايرهابن ازرق، ابن سيرين، . (بي معني است

بنابراين، تهمتـي كـه اهـل سـنت و از جملـه ابـن تيميـه، بـر شـيعه و معتزلـه مـي زننـد،                 

نارواست و اين مذاهب هرگز منكر صفت هاي خداوند بدان گونه كه در قرآن مجيد آمـده               

است، نمي باشد، زيرا خداوند در قرآن كريم بارهـا بـه صـفت هـاي علـم، حيـات، قـدرت،               

اما اين اوصاف مشابه با هيچ يك از مخلوقات نيـست،           . اراده، سمع و بصر وصف شده است      

).11:شوري(» كَمثْله شيَءليَس«:  چرا كه خود مي فرمايد

ي خـود را در  با تأمل در آن چه كه گفته شد، چنين به نظر مي آيد كه ابن تيميه عقيده             

: مورد صفت هاي خبريه بر دو اصل استوار كرده است

. هاي مربوط به صفت هاي خبريه برمدلول ظاهري آن حمل مي شودحديثوهاآيه) 1

يست، افـزون بـر ايـن كـه تحقـق آن هـا، هماننـد           چگونگي اين صفت ها مشخص ن     ) 2

. صفت هاي انساني نمي باشد

ابن تيميه با اعتقاد به اين دو اصل، مطالبي را عنوان كـرده كـه بـا يـك ديگـر سـازگار                   

نيست، زيرا بر اساس اصل اول، براي خداوند مكان و جهت در نظر گرفته اسـت كـه چنـين                    

خواهد داشت و اين ناسازگاري در كلام وي كاملاً         اي، جسمانيت خداوند را به دنبال       عقيده

مشهود است و اين كه صفت هاي خداوند، كيفيت ندارد، مشكل جسمانيت خداوند را حـل     

نمي كند، بلكه مطلب نامعقولي را به عنوان عقيده ي ديني مطـرح مـي نمايـد كـه بـا فـرض                       

دون كيفيت صـفت هـاي   قبولي اعتبار و درستي نظر اول، مشكل جسمانيت خداوند، با بيان ب         

. خداوند، برطرف  نمي شود

 وي بـا اسـتناد بـه       .در اين خصوص با نظر ابن تيميه مخـالف اسـت          ) ره(اما علامه حلي    

.كرد خبريه را بايد تأويل  هايدلايل عقلي و نقلي ثابت مي كند كه صفت

يت پروردگار ؤر: 3–6
ت است و استدلال عقلـي    ابن تيميه از طرفداران سرسخت مرئي بودن خداوند در آخر         
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او اين است كه شرايط مرئـي بـودن اشـياء، امـور وجـودي اسـت نـه عـدمي و در برابـر آن،               

)217مع عقيدة السلف، ص (.شرايط نامرئي بودن اشياء، امور عدمي است

در واقع استدلالي كه ابن تيميه براي مرئي بودن خداونـد كـرده، اسـتدلالي اسـت كـه                  

ست و آشكار است كه مرئي بودن هر شئ دليلـي بـر جـسمانيت            د ا ون خدا انيتجسمبرمبتني

. آن است

:معتقد است كه) ره(اما علامه حلي 

محال است خداي متعال ديده شود و براي اثبات نظر خـود اسـتناد بـه دلايـل عقلـي و                     

 كه دلالت بر رؤيـت پروردگـار دارد،   ه هايي نگرش و باور ايشان، آي    براساس. نقلي مي كند  

 زيرا در موارد بسياري نقل با عقل مخالفت دارد كـه در ايـن صـورت بايـد                   كرد،ويل  بايد تأ 

اشاعره، مشبهه و مجسمه را كه معتقـد  وي نظر. د تا اين تعارض از ميان رودكرنقل را تأويل    

37، صلرسالة السعديهاك، حلي،.ر.(  مي كندبه رؤيت پروردگار هستند، رد(

است كه اگـر معتقـد بـه رؤيـت پروردگـار در              اين ،رسداما آن چه به نظر صحيح مي      

دنيا و يا در آخرت باشيم، در حقيقت جسمانيت خداوند را اثبات كرده ايم و ايـن بـا عقايـد            

.ما شيعيان كه معتقد به مجرد بودن خداوند و عدم جسمانيت او هستيم، منافات دارد

جسمانيت يا عدم جسمانيت خداوند : 4–6
در كتاب و سنت هـيچ گونـه سـخني در مـورد نفـي يـا اثبـات                   ين كه   ا بيان   باابن تيميه   

مي كند كه نفي جسمانيت خداونـد ماننـد اثبـات           تصريح  ،  جسمانيت خداوند به ميان نيامده    

)24-25مجموعه تفسيرابن تيميه، ص   (.بدعت است

ل ي ـ بـه عـدم جـسمانيت خداونـد قا         ،سـو اما چنين به نظر مي رسد كه ابن تيميه از يك          

 حـسي و غيـر      ي كه موجود قائم به نفس، غير قابل اشـاره         عقيده دارد ، و از سوي ديگر    است

معتقـد  ذهن است، افزون بر اين كـه         ي وجود خارجي ندارد و ساخته و پرداخته       ،يتؤقابل ر 

است كه خداوند در فوق عالم قرار دارد و اين همان جسماني و مـادي بـودن خداسـت كـه                      

.ا از اين اتهام مبرا سازد خود رداشته استهمواره سعي 

مبتني بر عدم جسمانيت خداوند است و آن را با دلايـل عقلـي   ) ره(اما نظر علامه حلي  

خردمنـدان بـر محـال بـودن جـسمانيت خداونـد            ي  وي معتقد است كه همـه     . اثبات مي كند  
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 خداوند ضمن بيان عقايد اهـل سـنت      هاي در بحث صفت  ) ره(علامه حلي   . اتفاق نظر دارند  

ماعت مبني بر عدم تأويل متشابهات و موكول كردن علم آن به خداي تعالي، بـا اسـتناد                  و ج 

      و در اين امر معتقد است كه اهل سنت تنها با اسـتناد   مي نمايدبه دلايل عقلي نظر آنان را رد

 و عدم تأويل آن، در واقع جسمانيت خداونـد را اثبـات         ها ن و روايت  آ قر ه هاي به ظواهر آي  

. مي كنند

آن چه كه مي توان از عقايد علامه حلي اسـتنباط كـرد، ايـن اسـت كـه اهـل سـنت بـا          

:  نبوي سه نكته را ناديده گرفتند هاين كريم و روايتآ قره هاياعتقاد به عدم تأويل آي

. با اين اعتقاد، جسمانيت خداوند را ثابت كرده اند-1

ه از سوي خداوند مبعوث   كه فرستاده خداوند است، نسبت به آن چه ك        ) ص( پيامبر -2

. مي باشدشده، نادان

.ن در علم، جاهل به متشابهات خواهند بوداراسخ-3

: گيرينتيجه
  ابن تيميه يكي از شخصيت هاي اهل سنت كه با انتخاب رويكـردي ظاهرگرايانـه در                

مبحث صفت هاي خداوند و اعتقاد به اصل عدم تأويل به معناي اصطلاحي متأخران گرفتـار    

انحرافاتي از جمله تشبيه و تجسيم خداوند شـده كـه بـراي رهـايي از آن، بـه مجهـول بـودن             

 آن را دستاويزي قرار داده كه چيزي جز فريب كـاري و             كيفيت آن صفت ها متوسل شده و      

.ظاهر سازي نيست

انديشمند و عالم مشهور شيعه برخلاف نظـر ابـن تيميـه، مـدركات              ) ره(اما علامه حلي  

قطعي عقل را معيار به تأويل بردن معنـاي ظـاهري متـون دينـي قـرار داد و توانـست بـا بهـره           

و معارف شيعي و با استعانت از مفتـاح تأويـل و ابـزار            ) ع (گيري از فيوضات كلام اهل بيت     

عقل به بطون و لايه هاي معرفتي قرآن دست يافته و بـه مقـام درك حقـايق و نكـات عميـق              

.وحي             نايل آيد

ي مباحـث كلامـي، مفـسران شـيعه بـا عنايـت از           ذيرفت كه در عرصه   پاز اين رو، بايد     

ر طريـق شـناخت معـارف الهـي بـا انتخـاب رويكـردي عقـل           د) ع(سخنان گهربار اهل بيت     

. گرايانه از هرگونه خطا وانحراف ازجمله تشبيه و تجسيم خداوند مصون مانده اند
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